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 عصمـت 
دست‌یافتنی یا غیرقابل دسترس؟

خلیل آقاخانی

عصمت‌، مقامی از مقامات علمی انسان است که آدمی را 
از خطا در فهم، بیان و عمل بازمی‌دارد. بنابراین در همه مراحل 
نقش جدی و مؤثری ایفا می‌کند. عصمت همان‌گونه که خدادادی 
است، می‌تواند اکتسابی نیز باشد و انسان در یک فرآیندی 
به مراتبی از عصمت دست یابد که آن حالت یا ملکه یا مقام 
می‌تواند وی را از خطا و اشتباه مصون نگه دارد. بنابراین سخن 
گفتن از مراتب عصمت و یا عوامل ایجادی آن‌، ممکن می‌باشد و 
بر هر مرتبه‌ای از آن نیز آثاری مترتب است که نویسنده در این 
نوشتار با مراجعه به آموزه‌های قرآنی، کوشیده است تا تحلیل 

قرآن را در این‌باره تبیین کند.
***

چیستی عصمت
عصمت در لغت عربی به معنای منع )لسان‌العرب، ابن‌منظور، ج ‌9، 
ص 244 ذیل واژه عصم( و دفع شر و بدی از انسان از ناحیه خداوندی 

آمده است.)ترتیب‌العین، ج 2، ص 1220(
اما در اصطلاح کلامی، عصمت به علم نافع و حکمت بالغی گفته 
می‌شود که انســان را از وقوع در مهالک، رذایل و آلودگی به پلیدی 

معاصی دور کرده و از هرگونه گمراهی، خطا و اشتباه حفظ می‌کند.
بنابراین‌، عصمت مانند شجاعت، عفت و سخاوت‌، صورت علمی 
راسخ و ملکه نفسانی است که صاحب خویش را از ارتکاب عملی که 

دوراندیشی، آخرت‌طلبی‌، دوری از دنیا‌، بهره‌گیری کامل از توانمندی‌های 
بدنی و فکری و گام نهادن در مســیر تعالی و کمال که از آن به خیر یاد 
می‌شود، از جمله اموری است که قرآن در آیات 45 تا 48 سوره ص به 
آنها اشاره می‌کند. انســانی که همه کارهایش را برای خدا و به مقصد 
نهائی آخرت انجام دهد و خالص گرداند‌، می‌تواند امید داشته باشد که 

به نوعی ازعصمت پیامبران دست یابد.

عصمت به طور کلی به دو دسته عصمت خدادادی و عصمت اکتسابی تقسیم 
می‌شود. بنابراین می‌توان از عوامل اکتسابی سخن گفت. این عوامل می‌توانند 
عواملی باشند که از سوی خداوند ایجاد و تقویت می‌شوند و می‌توانند عواملی 

باشند که انسان خود در تحقق آنها نقش ایفا می‌کند.

با پیشه گرفتن آموزه‌های  آدمی 
عقلانی و وحیانی و عمل به آنها 
وضعیتی  و  حالــت  به  می‌تواند 
دست یابد که وی را مصون از خطا 
در همه مقامات فهم و بیان و عمل 
نگه می‌دارد و زمینه تعالی کامل و 

رشد نهائی را فراهم می‌آورد. 

الهی  در مســیر  که  کســانی 
گام برمی‌دارنــد مورد توجه و 
عنایت خاص خــدا قرار گرفته 
و در پنــاه او حفظ می‌شــوند 
و این‌گونه اســت کــه تقوایی 
تقوای فطری در آدمی  از  فراتر 
از هر  او   پدید می‌آید که حافظ 

پلیدی است.

قرآنی،  آموزه‌هــای  اســاس  بر 
پیامبران  بــه  اختصاص  عصمت 
ندارد؛ زیرا حالتی در انسان است 
که می‌تواند برای هر کسی تحقق 
یابد و از آنجا که عصمت نوعی علم 
است، می‌تواند دارای مراتب باشد 

و به شکل ملکه و مقام درآید.

چه بسیار کسانی که شعارشان شعار تشيع است و اما روحشان روح تشيع نيست.
جالِ، اعْرِفِ الحَْقَّ تعَْرِفْ  ... عل‌ى)ع( فرمود: انَّ الحَْقَّ وَ البْاطِلَ لا يعُْرَفانِ باِقْدارِ الرِّ
اهْلهَُ وَ اعْرِفِ البْاطِلَ تعَْرِفْ اهْلهَُ؛- در این‌جا امام- معيار حقيقت را خود حقيقت- نه 

اشخاص- قرار داده است و روح تشيع نيز جز اين چيزى نيست.
در حقيقت فرقه شــيعه مولود كي بينش مخصــوص و اهميت دادن به اصول 

اسلامى است نه به افراد و اشخاص.
 قهراً شيعيان اوليه مردمى منتقد و بت‌‏شكن بار آمدند.

عل‌ى، بعد از پيغمبر جوانى ســى و سه ساله اســت با كي اقليتى كمتر از عدد 
انگشتان، در مقابلش پيرمردهاى شصت ساله با اكثريتى انبوه و بسيار.

منطق اكثريت- روح تفکر اهل سنت- اين بود كه راه بزرگان و مشايخ اين است 
و بزرگان اشتباه نمكىنند و ما راه آنان را مى ‏رويم. 

منطق آن اقليت- روح تفکر شیعه صدر اسلام- اين بود كه آنچه اشتباه نمكىند 
حقيقت است؛ بزرگان بايد خود را بر حقيقت تطبيق دهند.

از اين‌جا معلوم مىشود چقدر فراوانند افرادى كه شعارشان شعار تشيع است و 
اما روحشان روح تشيع نيست.

 * مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى)جاذبه و دافعه على ع(، ج‏16، ص: 309
با تلخیص و ویرایش

تشیـع وح  ر

جایز نیست، چه گناه و یا خطا، نگه می‌دارد.)المیزان، علامه طباطبایی، 
ج 2، صص 138 و 139 و نیز ج 5، صص 78 و 80(

دانشمندان با توجه به آموزه‌های قرآنی و منابع روایی، عصمت را 
بر سه قسم دانسته اند: 1. عصمت از خطا در دریافت وحی؛ 2. عصمت 
از خطا در تبلیغ و رسالت؛ 3. عصمت از معصیت. مراد از معصیت در 
این‌جا هر آن چیزی است که هتک حرمت عبودیت و مخالفت مولوی 
باشد و برگشت آن در نهایت به گفتار و کرداری است که منافی عبودیت 

است.)المیزان، ج 2، ص 134(
اگر بخواهیم به گونه‌ای فراگیرتر درباره عصمت سخن بگوییم و بر 
اساس آن چیزی که دانشمندان در اصطلاح کلامی برای اثبات عصمت 
در پیامبران سخن گفته‌اند، تقسیم کلی‌تری از اقسام عصمت داشته 
باشیم، می‌توان گفت که عصمت در سه حوزه فهم‌، بیان و عمل تحقق 
می‌یابد و پیامبران برای اینکه ماموریت خویش را به طور کامل و درست 
انجام دهند لازم است که در هر سه مرتبه، از عصمت برخوردار باشند؛ 
زیرا آنان نیازمند آن هستند که دریافت درست و کاملی از آنچه وحی 
می‌شود، داشته و فهم و درک راستینی از محتوای پیام داشته باشند 
تا مطلب را چنان‌که هست و از سوی خداوند وحی شده‌، بفهمند و در 
هنگام بیان آن، به خطا و اشتباه نروند و در بیان آنچه از وحی دریافت 
داشته‌اند کاستی و نقص روا ندارند و بی‌کم‌وکاست آن را به مخاطبان 

پیام برسانند و در مقام عمل نیز بر خلاف محتوای پیام نروند.
بنابراین کف عصمت در پیامبران باید شامل این سه قسم باشد و 
بی‌تحقق این سه قسم در پیامبران‌، مردم نمی‌توانند به ایشان اطمینان 
و اعتماد کنند و به عنوان پیام‌آوران الهی به آنان واکنش مثبت نشان 
دهند. البته چنان‌که گفته خواهد شد، هر یک از این سه قسم دارای 

مراتب متعدد تشکیکی است. 
به این معنا که در هر یک از اقسام دریافت‌، بیان و عمل می‌توان 
مراتب و مقامات متعدد و گوناگونی را تصویر و ترسیم کرد، به گونه‌ای 
که یک شــخص در کف این مرتبه و ســطح آغازین آن قرار گیرد و 

شخصی دیگر در سطح عالی آن باشد. 
از این‌رو شیوه‌های دریافت وحی نیز متفاوت می‌باشد و هر کسی 
به شیوه‌ای وحی را دریافت می‌کند. برخی در رؤیا و برخی در بیداری 
با فرشته وحی و برخی دیگر به طور مستقیم از خداوند وحی را دریافت 
می‌کنند؛ چنان‌که هر پیامبری ممکن است در زمانی از طریق رؤیا و در 
زمانی دیگر با فرشته وحی و در زمانی به طور مستقیم ارتباط برقرار 
کند‌، ولی در همه این ارتباط‌ها، کف عصمت که دریافت درست وحی 
و پیام باشد وجود دارد، هرچند که در مراتب عالی‌تر‌، این دریافت بسیار 
شفاف، زیبا، کامل و تمام می‌باشد و برای شخص دریافت‌کننده لذت 

فزون‌تری به ارمغان می‌آورد.
بر اساس آموزه‌های قرآنی، عصمت اختصاص به پیامبران ندارد؛ 
زیرا حالتی در انسان است که می‌تواند برای هر کسی تحقق یابد. از 
آنجا که عصمت نوعی علم اســت، می‌تواند دارای مراتب باشــد و به 

شکل ملکه و مقام درآید. 
البته با توجه به اینکه پیامبران‌، ماموران الهی برای پیام‌رسانی و 
مدیریت جامعه ایمانی هستند و بر مؤمنان ولایت می‌یابند، می‌بایست از 
عصمت در سه سطح پیش گفته برخوردار و در دریافت و بیان و عمل از 
عصمت بهره‌مند باشند. بر این اساس، نوعی عصمت خدادادی در ایشان 

وجود دارد که می‌توان آن را کف عصمت و مرتبه آغازین آن دانست. 
هر پیامبری با توجه به تلاش‌های خود می‌تواند در ســطوح سه‌گانه‌، 
مراتب عصمت خویش را تقویت کند و به کمال و تمام آن دست یابد. 
از این‌رو در برخی از پیامبران ترک‌اولی اتفاق می‌افتاد در حالی که 
در برخی دیگر چنین ترک اولی نیز دیده نمی‌شود. این‌گونه است که 
خداوند از برتری پیامبران بر یکدیگر سخن می‌گوید.)بقره، آیه 253( 
و دربــاره برخی این نقطه ضعف را بیان می‌کند که از عزم کامل در 
مقام عمل برخوردار نبوده اســت )طه‌، آیه 115( در حالی که برخی 
دیگــر در مقام عمل در مقام کامــل عزم بوده و از مصادیق اولوالعزم 

بوده‌اند.)احقاف، آیه 35(
از آیاتی چون 33 ســوره آل‌عمران و 122 سوره طه این معنا را 
می‌توان اســتنباط کرد که حضرت آدم)ع( قبل از هبوط به زمین و 
پیش از توبه و پذیرش آن‌، دارای عصمت نبوده است. از این‌رو گزینش 
و هدایت خاص آن حضرت پس از هبوط و پذیرش توبه بوده اســت.

)تفسیر نورالثقلین‌، ج ‌1، ص 328، حدیث 98(
بنابراین‌، همان طور که می‌توان از مراتب عصمت و ســطوح آن 
سخن گفت، می‌توان از عصمت اکتسابی و عصمت خدادادی سخن 

به میان آورد که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
در قــرآن و منابع روایی معتبر، برای بیان عصمت اصطلاحی یا 
خدادادی‌، واژگان و جملاتی چند به کار رفته است. از جمله می‌توان 

به واژه‌هایی چون اصطفی)تفسیر نورالثقلین‌، ج ‌1، ص 328، حدیث 
98(، اجتبی)همان پیشین(‌، صالحین)تفسیر التحریرو التنویر‌، ج ‌8، 
جزء ‌17، ص 111 و مجمع‌البیان‌، ج 7 و ‌8، ص 89(، اخیار)تفسیرکبیر، 
فخــر رازی، ج ‌9، ص 400(، اطاعت)مجمع‌البیــان‌، ج 3 و ‌4، ص 
104(، عــدم غل )مجمع‌البیــان‌، ج 1 و ‌2،ص 873(‌، لاینال عهدی 
الظالمین)مجمع‌البیان‌، ج 1 و ‌2،ص 380(، آیه تطهیر)مجمع‌البیان‌، ج 
7 و ‌8، ص 462(، آیات هدایت خاصه که ملازم عصمت است)المیزان‌، 
ج ‌2، ص 135( و همچنین جملاتی چون »الحق مع علی و علی مع 
الحق یدور حیثمــا دار«، و نیز » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه« 

اشاره کرد که به صراحت دلالت بر عصمت دارد.

آثار و کارکردهای عصمت
بــرای تبیین اهمیت عصمت در زندگی بشــر، نگاهی به آثار و 

کارکردهای آن از نظر قرآن ضروری است:
الف( فهم درست حقایق

اولین کارکرد عصمت فهم و دریافت درست حقایق است. به این 
معنا که انســانی که دارای علم خاص شد می‌تواند حقایق را آن‌گونه 
که هست درک و فهم کند و در آن به خطا و اشتباه نرود. این معنا به 
طور خاص درباره پیامبران در دریافت وحی و کتب آسمانی در آیاتی 
از جمله آیه 52 سوره حج بیان شده است. در آیات 75 و 76 همین 
سوره نیز این معنا مورد تاکید قرار گرفته است که پیامبران الهی در 
دریافت وحی دارای عصمت می‌باشــند و از هرگونه خطا، تحریف و 

اشتباهی در امان هستند.)المیزان‌، ج ‌14، صص 409 تا 411( آیات 
26 تا 28 سوره جن نیز بر عصمت پیامبران در دریافت وحی دلالت 

دارد.)المیزان‌، ج 20، ص57(
ب( حفظ و بیان حقیقت

دومین کارکرد عصمت را باید در حفظ و بیان حقیقت جست‌وجو 
کرد؛ زیرا بسیاری از مردم دریافت و فهم درستی از حقایق پیدا می‌کنند 
ولی ناتوان از حفظ و بیان دقیق آنچه یافته‌اند می‌باشند. اینکه چیزی 
را کــه با وجودش درک کرده به دیگران برســاند و توضیح و تبیین 
کند، امری بســیار دشوار است. این دشواری هم در انتخاب واژگان و 
دیگر ابزارهای پیام‌رسانی و هم بیان به دور از تحریف و خطا و اشتباه 
می‌باشد. بسیاری از عارفان که مشاهدات و مکاشفاتی دارند، در مقام 
بیان درمانده می‌شوند و حتی نمی‌توانند به سبب کاستی در ابزارهای 
پیام‌رسانی و اطلاع‌رسانی، بی‌تحریف مفاهیم را در قالب پیام و الفاظ 
بیان کنند. این‌گونه اســت که از »ما لایوصف« و غیر توصیفی‌بودن 

مدرکات و مشاهدات خود سخن به میان می‌آورند.
این در حالی است که در همان آیات و منابع پیش گفته‌، خداوند 
پیامبران را مصون از خطا و تحریف در ابلاغ و بیان وحی که دریافته‌اند 
معرفــی می‌کند. بنابراین پیامبران با عصمت خویش در همه مراتب 
دریافت و حفظ و بیان‌، هر آنچه را از وحی و کتب آسمانی و وحیانی 

دریافت کرده‌اند، به اطلاع مخاطبان پیام می‌رسانند.
ج( عصمت در عمل 

ســومین کارکرد عصمت‌، در مقام عمل اســت؛ زیرا بسیاری از 
مــردم در مقــام عمل ناتوان از عمل مطابق با حقایقی هســتند که 
یافته‌اند. به این معنا که در مقام علم‌، حقایق را می‌بیینند و می‌یابند 
ولی در مقام عمل نمی‌توانند مطابق آن کار کنند و به خطا و اشتباه 
می‌روند و حتی رفتاری منافی با حقیقت انجام می‌دهند. شاید بتوان 
گفت که سامری و بلعم باعورا دو تن از اهل بصیرتی بودند که با همه 
دریافت‌های درســت از حقایق هستی در مقام عمل برخلاف یافته‌ها 

رفته و مغضوب خداوند شدند.
اما اگر کسی دارای عصمت در مقام عمل باشد، خود را از هرگونه 
ستم و گناه حفظ می‌کند.خداوند در داستان حضرت یوسف‌)ع( با اشاره 
به کارکرد عصمت در مقام عمل بیان می‌کند که آن حضرت‌)ع( با آنکه 

توانایی جنســی داشته و به طور طبیعی به آن پاسخ می‌داد، ولی به 
سبب عصمت در مقام عمل حتی قصد گناه نمی‌کند.)یوسف، آیه 24(

امــام رضا‌)ع( دربــاره جمله »و هم بها لــولا ان رءا برهان ربه« 
فرمود: یوســف معصــوم بود و معصوم قصد ارتــکاب گناه نمی‌کند.
)عیون اخبارالرضا، ج ‌2، ص ‌179، حدیث 1 از باب 115 و نیز تفسیر 

نورالثقلین،عبد علی حویزی، ج ‌2، ص 419 و حدیث 42(
بنابراین عصمت در همه ابعاد زندگی بشر از مقام دریافت حقایق 
تا بیان و عمل آن نقش بســزا و تاثیرگذاری ایفــا می‌کند. از این‌رو 
هرکسی که خواهان سعادت است باید به عصمت به عنوان علم زندگی 
ســعادتمندانه توجه و اهتمام داشته باشد. انسانی که دارای عصمت 
می‌شود در حقیقت انسانی خدایی است؛ زیرا عصمت در همه سطوح 
و مراتب‌، زمانی به دست می‌آید که بستر آن با علل و عوامل در وجود 

انسان فراهم آمده باشد. با فراهم آمدن این علل و عوامل است که علم 
آدمی وضعیت خاصی می‌یابد و از دانش حصولی به حضوری تبدیل 
شــده و حافظ آدمی در همه مراتب وجودی و زندگی‌اش می‌شــود.
عصمت در مراتب عالی موجب می‌شــود تا شــخص به مقام امامت 

دست یابد. زمانی این مقام امامت به پیامبری اعطا می‌شود که بتواند 
در مقام عصمت اکتسابی با تلاش خویش آن عصمت الهی و خدادادی 
را تقویت کرده و افزایش دهد. ازاین رو حضرت ابراهیم‌)ع( با آنکه از 
مقام و عصمت پیامبری برخوردار بود، پس از آزمون‌های سخت به مقام 

عصمتی رسید که قابلیت امامت را یافت.)بقره، آیه 124(
از آیاتی که درباره امامت و عصمت مربوط به آن نازل شده می‌توان 
دریافت که هرگونه ظلم کوچک به نفس می‌تواند شخص را از دسترسی 
به امامت بازدارد، چه رسد که شخص سابقه کفر و شرک داشته باشد 
و از مصادیق ظالمین باشــد. از نظر قرآن شرک، ظلم عظیم است و 
کسی که در زمانی کم نیز مشرک بوده باشد، از امامت و رهبری امت 
بیرون می‌رود و نمی‌تواند امام و پیشوای مردم باشد. از این‌رو عصمت 
در مراتب عالی به عنوان مهم‌ترین شرط امامت امت از سوی خداوند 
معرفی شده است؛ زیرا هدایت مردم‌، امری نیست که هرکسی عهده‌دار 

آن شود و بخواهد به عنوان اسوه کامل عمل کند.
قرآن در آیه 59 سوره نساء شرط ولایت امری بر مردم را عصمت 
از گناه و خطا دانسته است؛ زیرا اطاعت بدون قید و به صورت مطلق 
در کنار اطاعت از رسول آمده است و خداوند واجب نمی‌کند اطاعت 
کســی را به طور مطلق مگر کسی که عصمت وی ثابت شده باشد. 
بنابراین هیچ‌کسی نمی‌تواند به مقام امامت امر برسد و اولوالامر شود 
مگر آنکه دارای عصمت مطلق باشــد)التبیان‌، ج ‌3، ص 236( و این 

مقام تنها از آن امامان معصوم‌)ع( است که آیه درباره ایشان نازل شده 
است.)تفسیر نورالثقلین‌، ج ‌1، صص 498 تا 507(

عوامل عصمت
چنان‌که گفته شــد عصمت به طور کلی به دو دســته عصمت 
خدادادی و عصمت اکتسابی تقسیم می‌شود. بنابراین می‌توان از عوامل 
اکتسابی سخن گفت. این عوامل می‌توانند عواملی باشند که از سوی 
خداوند ایجاد و تقویت می‌شوند و می‌توانند عواملی باشند که انسان 

خود در تحقق آن نقش ایفا می‌کند.
در تحقق عصمت در انســان‌، مهم‌ترین عامل، اراده عام و خاص 
الهی است. برای تحقق عصمت در شخص باید اراده الهی به آن تعلق 
گرفته باشد. اگر اراده خاص الهی تعلق گرفته باشد ما از آن به عصمت 
خــدادادی یاد می‌کنیم چنان‌که در‌باره عصمت خدادادی پیامبران و 

امامان معصوم‌)ع( در آیه 33 سوره احزاب به آن اشاره شده است. در 
همین رابطه می‌توان به اخلاص خدادادی نیز اشاره کرد که مایه عصمت 
خالص شوندگان از گناه و پلیدی می‌شود که نمونه آن را می‌توان در 
حضرت یوسف نشان داد که خداوند از وی به مخلصین )با فتح لام( 

یعنی خالص‌شدگان یاد کرده است.)یوسف، آیه 24(
از دیگــر عوامل مهم در عصمت که موجب عصمت اکتســابی 
می‌شــود‌، بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های انســانی است که از سوی 
خداوند به ودیعت نهاده شــده است. دوراندیشی، آخرت‌طلبی‌، دوری 
از دنیا‌، بهره‌گیری کامل از توانمندی‌های بدنی و فکری و گام نهادن 
در مسیر تعالی و کمال که از آن به خیر یاد می‌شود، از جمله اموری 
اســت که قرآن در آیات 45 تا 48 ســوره ص به آنها اشاره می‌کند. 
انسانی که همه کارهایش را برای خدا و به مقصد نهائی آخرت انجام 
دهد و خالص گرداند‌، می‌تواند امید داشته باشد که به نوعی ازعصمت 

پیامبران دست یابد.
خوف از عذاب الهی که بازدارنده آدمی از هرگونه عصیان و نافرمانی 
است)انعام آیه 15 و یونس آیه 15 و زمر آیه 13( در کنار استمداد و 
نیایش به درگاه الهی موجب می‌شود تا از هر گونه گناه در امان ماند 

و به عصمت الهی دست یابد.)یوسف، آیات 33 و 34(
عقیده به ربوبیت و اینکه خداوند به ریز و درشت و خرد و کلان 
امور آگاه و عالم و بر همه آنهاســت زمینه‌ســاز عصمت آدمی از گناه 
می‌شود)یوســف آیــه 21 و 23( چنان‌که مشــاهده یقینی برهان و 
حجت‌های الهی و نشــانه‌های بیرونی و درونی‌، موجب دستیابی به 

عصمت است.)یوسف آیه 24(
کسانی که در مسیر الهی گام برمی‌دارند مورد توجه و عنایت خاص 
خدا قرار گرفته و در پناه او حفظ می‌شوند و این‌گونه است که تقوایی 

فراتر از تقوای فطری در آدمی پدید می‌آید که حافظ او از هر پلیدی 
است.)اسراء آیات 73 و 74 و نیز یوسف آیه 24(

در حقیقت کسی که بر اساس هدایت فطری و وحیانی الهی عمل 
می‌کند به هدایت ویژه‌ای از سوی خداوند دست می‌یابد که عامل حفظ 
و مصونیت او می‌شود.)انعام، آیه 90 و مریم، آیه 58 و طه، آیه 122(

خداوند در آیه 201 سوره اعراف با بیان اینکه یاد و ذکر خداوند 
موجب عصمت تقواپیشگان در مواجهه با شیطان و وسوسه‌های آنان 
می‌شود، مردمان را تشویق می‌کند که از ذکرالله به عنوان عامل ایجاد 
عصمت بهره گیرند. این‌گونه است که آدمی می‌تواند در سایه رحمت 
)نساء آیه 113 و یوسف آیه 53( و فضل خدا )نساء آیه 113( به عصمت 

دست یافته و از هرگونه خطا و لغزشی در امان باشد.
به هر حال آدمی با پیشه گرفتن آموزه‌های عقلانی و وحیانی و 
عمل به آنها می‌تواند به حالت و وضعیتی دست یابد که وی را مصون 
از خطا در همه مقامات فهم و بیان و عمل نگه می‌دارد و زمینه تعالی 
کامل و رشد نهائی را فراهم می‌آورد. بنابراین عصمت نیز برای همگان 
دست‌یافتنی اســت و این‌گونه نیست که دور از دسترس بشر باشد. 
بســیاری از اولیای الهی بودند که در مراتبی از عصمت قرار داشتند، 
به‌گونه‌ای که هیچ‌گاه در فهم حقایق و بیان و عمل بر اساس آن درتنگنا 
نبودند و همواره در مسیر حق و حقیقت سیر کرده و به مراتب عالی 

انسانی دست یافته بودند.

 دخترانی که از ناحیه‌‌ والدین محبت بیشتری دریافت می‌کنند کمتر 
درگیر میل به خودنمایی در اجتماع می‌شــوند و اگر هم درگیر شوند 
حرف‌شنوی آنها برای بازگشت به مسیر صحیح بیشتر است؛ بنابراین 
احتمال اینکه شما کمی در تقویت رابطه‌‌ خود با دخترتان کوتاهی کرده 

باشید، وجود دارد؛ اما قابل‌جبران است.

والدین نباید با مشاهده‌‌ بی‌حجابی از جانب دخترانشان آنها را متهم به بی‌حیایی کنند. بلکه باید رابطه‌‌ عاطفی خود را با آنها 
بیشتر نمایند و از طریق تقویت ارزش‌های اخلاقی و معنوی، تفریح و برنامه‌ریزی صحیح برای اوقات فراغتشان، پرورش 
احساس عزت‌نفس و اعتماد به ‌نفس در وجود آنها، استفاده از فیلم‌ها و برنامه‌های تربیتی، پرهیز از سختگیری و تنبیه، 

تشویق کردن دختران هنگام رعایت خط ‌قرمزها و... به برطرف‌کردن کمبودهای عاطفی فرزندان خود اقدام نمایند.

بذل محبت و مهربانی در طول روز، اشــتیاق فرزند را برای شنیدن و 
تبعیت از سخنانمان بالا می‌برد. بچه‌هایی که به والدینشان علاقه بیشتری 
دارند تابع‌تر خواهند بود. توجه به تفریح و بیرون رفتن و قدم‌زدن با او، 
گپ‌زدن و گاهی به پارک و ســینما و پارک رفتن و پیاده‌روی دونفره 

می‌تواند در تقویت رابطه‌‌ عاطفی شما مؤثر باشد.

شبهه: آیا خانواده‌ها حجاب و چادر را باید برای فرزند 
اجبار کنند؟ آیا می‌توان جلوی بیرون رفتن فرزند بی‌حجاب 
را گرفت؟ راه صحیح برطرف شدن مشکل بی‌حجابی فرزندان 

دختر چیست؟
 پاسخ: یکی از مشکلاتی که برخی از خانواده‌ها با آن درگیر 
می‌شوند موضوع رعایت حجاب از جانب دختران است. با توجه ‌به 
تأثیرپذیری دختران از اجتماع و نظر به اینکه دشمن در پروژه‌‌ حذف 
حیا از جامعه، بر روی حجاب بســیار مانور داده و آن را مولفه‌ای 
بی‌ارزش معرفی کرده اســت، امروزه برخی از دختران به ســمت 
کم‌حجابی گرایش پیدا کرده و برای قدم‌گذاشــتن در این مسیر، 
اولین گام را حذف چادر در نظر می‌گیرند. براستی وقتی خانواده‌ای 
نسبت به حجاب دخترش و کنارگذاشتن چادر آگاه می‌ شود چه 

واکنشی باید نشان دهد؟
انواع واکنش‌های والدین

والدین در برخورد با مشکلات و معضلات اعتقادی و اخلاقی 
فرزندان خویش ممکن است به یکی از سه شیوه زیر عمل کنند:

فرزندان حجاب  و  والدین 

1. بی‌تفاوت
 برخی از خانواده‌ها ممکن است نسبت به این مسئله بی‌تفاوت 
باشــند و تأثیرات بدِ کم‌حجابی را نادیده بگیرند. سبک زندگی و 
نوع نگرش این خانواده‌ها به‌گونه‌ای است که به بهانه آزادی، اجازه‌‌ 

کم‌حجابی و یا بی‌حجابی را به فرزندان خود می‌دهند.
2. سختگیرانه

 برخــی از خانواده‌هــا به ‌محض مطلع شــدن از بدحجابی 
دخترانشان، با برخوردهای چکشی و سختگیرانه قصد دارند تا آنها 

را به ‌زور به رعایت حجاب وادارند.
3. اهل احتیاط

 اما بعضی از خانواده‌ها هنگامی‌که با معضل بدحجابی فرزند 
خود رو‌به‌رو می‌شوند، در عین نگرانی، بر خشم خود تسلط دارند و 

سعی می‌کنند با آرامش این موضوع را پیگیری کنند.
بهتریــن واکنش در برابر فرزندان خطــاکار واکنش همراه با 
احتیاط اســت؛ چراکه بی‌تفاوتی و یا واکنش‌های سختگیرانه آثار 
بدی را به جای خواهد گذاشــت. در بحث تربیت فرزند همه چیز 
از خود انسان شروع می‌شود. اگر ما به‌عنوان پدر و مادر بر مبنای 
آموزه‌هــای دینی عمل کنیم، قادر خواهیم بود فرزندان معتقدی 
تربیت کنیم. آنچه در رابطه‌ با اصول تربیتی و به‌عنوان یک قانون 
کلی ذکر می‌شود، این است که درخت تربیت، ریشه‌اش در خانواده 
تثبیت و تقویت می‌شود و اگر ریشه محکم باشد، آفت‌ها نمی‌توانند 

اصل درخت را نابود کنند.
نیاز درونی

نوجــوان همزمان با تغییرات هورمونــی که در بدنش ایجاد 
می‌شود از حیث روحی و روانی تمایلش به دیده‌شدن نیز بیشتر 

می‌گردد. گاهی دختران که به شکل طبیعی مظهر ناز و جلوه‌گری 
هستند از طریق کنارگذاشــتن حجاب و خودآرایی خویش، در 
اجتماع به این میل پاسخ می‌گویند. والدین نباید انتخاب این نوع 
پوشــش را به معنای بی‌حیایی فرزند خود تلقی کنند؛ بلکه باید 
بدانند که این نیاز درونی او بوده که او را به ســمت این سبک از 
پوشش جذب کرده است. هرچند این نیاز باید در مسیر صحیح قرار 
گرفته و پاسخی منطبق بر ضوابط شرعی دریافت کند؛ اما توجه 
والدین به طبیعی بودن این فرآیند، می‌تواند تا حدودی آنها را برای 
رسیدن به تفکر منطقی یاری رساند. دخترانی که از ناحیه‌‌ والدین 
محبت بیشتری دریافت می‌کنند کمتر درگیر میل به خودنمایی 
در اجتماع می‌شوند و اگر هم درگیر شوند حرف‌شنوی آنها برای 
بازگشت به مسیر صحیح بیشتر است؛ بنابراین احتمال اینکه شما 
کمی در تقویت رابطه‌‌ خود با دخترتان کوتاهی کرده باشید، وجود 

دارد؛ اما قابل‌جبران است.
ریشه‌یابی کردن

بررسی کنید و ببینید علت اینکه فرزند شما میل به کم‌حجابی 

دارد چیست؟ آیا کم‌کاری از شما بوده است؟ آیا روش تربیتی شما 
منجر به این انتخاب شده است؟ آیا معاشرت با دوستان بدحجاب 
منجر شده تا دختر شما هم به این خطا دچار بشود؟ یا عدم آموزش 
صحیح شما به فرزندتان در مورد مسئله‌ پوشش، او را به سمت این 
خطا کشانده است؟  گاهی نیز فرزندان ما شبهاتی نسبت به امور 
دینی دارند و والدین نســبت به پیداکردن راهی برای پاسخ‌دادن 
به شبهات نوجوانان سهل‌انگاری می‌کنند و همین شبهات، شک 
و تردیدها را ایجــاد و بچه‌ها را از امور عبادی دور می‌کند. گاهی 
برخوردهای بد والدین نسبت به مسئله‌‌ حجاب، باعث می‌شود که 
دختــران نوجوان، به لجبازی روی آورده و حجاب را کنار بگذارند. 

پس با پیداکردن ریشه، سعی در حل معضل داشته باشید.

اصل محبت
بذل محبت و مهربانی در طول روز، اشــتیاق فرزند را برای 
شــنیدن و تبعیت از ســخنانمان بالا می‌بــرد. بچه‌هایی که به 
والدینشــان علاقه بیشــتری دارند تابع تر خواهند بود. توجه به 
تفریح و بیرون رفتن و قدم‌زدن با او، گپ‌زدن و گاهی به پارک و 
سینما و پارک رفتن و پیاده‌روی دونفره می‌تواند در تقویت رابطه‌‌ 

عاطفی شما مؤثر باشد.

اصل عمل‌گرایی
در امر تربیت دینی اگر قرار باشــد آموزه‌های اســامی را به 
فرزندمان آموزش دهیم؛ اما خودمان اهل عمل نباشــیم به نتیجه‌‌ 
مطلوب نخواهیم رسید. در روایت آمده است: »قالَ ابوعبدالله‌)ع(: أنَهَُّ 
ا نزََلتَْ یا أیَهَا الذَِّینَ آمَنُوا قُوا أنَفُْسَکمْ وَ أهَْلیِکمْ ناراً قَالَ النَّاسُ  قَالَ لمََّ
کیفَ نقَِی أنَفُْسَنَا وَ أهَْلیِنَا قَالَ)ص(: اعْمَلُوا الخَْیرَ وَ ذَکرُوا بهِِ أهَْلیِکمْ وَ 
؛ امام صادق‌)ع( فرمود: وقتی آیه‌‌)أیَهَا الذَِّینَ آمَنُوا  بوُهُمْ عَلیَ طَاعَهِ الَلّ أدَِّ
قُوا أنَفُْسَکمْ وَ أهَْلیِکمْ ناراً( نازل شد، مردم از پیامبر)صلی‌الله و علیه 
وآله( پرسیدند، ما چگونه خود و خانواده‌مان را از آتش حفظ کنیم؟ 
پیامبر پاسخ دادند: کارهای خوب و خیر انجام دهید و به خانواده‌تان 

هم تذکر دهید، آنها را بر طاعت دستورات خدا تربیت ‌نمایید«)1(
اصل تشویق

ایجاد شور و شعف، رغبت و شوق به کار، اعتمادبه‌نفس، تکرار و 
تداوم عمل و جهت‌دهی اعمال و کردار ازجمله فواید تشویق است. 
گاهی لازم است دخترتان را بابت حجابی که رعایت می‌کند مورد 

تشویق قرار دهید.
حفظ ارتباط

مشاهده‌‌ این خطا از جانب فرزندتان نباید منجر به طردکردن 
و فاصله‌گرفتن از او باشد. کج‌خلقی و بداخلاقی، گوشه‌وکنایه زدن 
و سرزنش‌کردن مداوم به‌خاطر پوشش، فرزند شما را از شما دورتر 
و دورتر می‌کند. اجازه دهید فرزندتان در کنار شما احساس امنیت 

کند و لازمه‌اش این است که ارتباط خود را با او حفظ کنید.
تقویت سواد رسانه

یکی از دلایل گرایش دختران امروزی به بی‌حجابی، تأثیرپذیری 
شدید آنها از فضای مجازی است. بهتر است برنامه‌ای برای تقویت 
ســواد رســانه خود و دخترتان در نظر بگیرید. هم می‌توانید در 
کلاس‌ها و برنامه‌هایی با همین عنوان شرکت کنید و هم از طریق 

مطالعه‌ کتاب‌ها با این موضوع، اطلاعات خود را از این فضا بالا ببرید.
معاشرت‌ها

باتوجه ‌به تأثیر عوامل بیرونی بر رفتار فرزندان، تلاش کنید که 
در انتخاب مربی، معلم و دوستان دخترتان، دقت لازم را به خرج 
داده و خود نیز با خانواده‌هایی که نسبت به امور اعتقادی حساسند 
و به ارزش‌های دینی اهمیت می‌دهند رابطه برقرار کنید. شرکت در 
مجالس معنوی و مذهبی، رفتن به مساجد و شرکت در نمازجمعه 

هركه در اين ماه بســيار بــر من صلوات 
را  او  اعمال  فرستد، خداوند كفه ســبك 
سنگين گرداند.ك سي كه در اين ماه كي آيه 
از قرآن تلاوت كند، ثواب كسي را دارد كه 

در ماه‌های ديگر قرآن را ختم كرده باشد. 

 هركه در اين ماه صله‌رحم كند و با خويشان 
بپيوندد، خــدا او را در قيامت به رحمت خود 
واصل گرداند و هركه در اين ماه رابطه‌اش را با 
خويشان قطع كند، خداوند در قيامت رحمت 

خود را از او دريغ نمايد.

در اوقات نماز، دســت‌های خــود را به 
دعا برداريد؛ زيــرا كه وقت نماز، بهترين 
ساعت‌هاست و در اين اوقات، حق تعالي 
با رحمت، به بندگانش مي‌نگرد و اگر با او 
مناجات كنند، پاسخ‌شان دهد و چنانچه 
او را ندا دهند لب‌كيشــان گويد و اگر از 
او بخواهند عطا كند و چون او را بخوانند 

مستجاب‌شان گرداند.

پیامبر اســام)ص( در آخرين روزهاي ماه شــعبان با ايراد 
خطبه‌اي مهم که به خطبه شــعبانیه معروف است، برخی آداب 
روزه‌داری و وظايف روزه‌داران در ماه مبارك رمضان را بیان كردند 

که در ادامه از نظر خوانندگان عزیز می‌گذرد.

اي مردم! 
ماه خدا با بركت و رحمت و آمرزش به سوي شما روكرده است. ماهي كه نزد خدا، 
بهترين ماه‌هاست و روزهايش بهترين روزها و شب‌هايش بهترين شب‌ها و ساعت‌هايش 
بهترين ساعت‌هاست؛ ماهي كه در آن شما را به مهماني خدا دعوت كرده‌اند و شما 

در آن از اهل كرامت خدا شده‌ايد. 
نفس‌های شما در آن ثواب تسبيح و ذكر خدا دارد و خواب شما ثواب عبادت.

 اعمال شما در آن پذيرفته است و دعاهاي شما مستجاب؛ پس از پروردگار خويش 
با نيت‌های راســتين و دل‌های پاك، بخواهيد كه توفيق روزه اين ماه و تلاوت قرآن 
در آن را به شما عنايت فرمايد. شقي و بدبخت، كسي است كه در اين ماه بزرگ، از 

آمرزش خدا بي‌بهره باشد. 
در اين ماه با گرسنگي و تشنگي‌تان، گرسنگي و تشنگي روز قيامت را به ياد آوريد.

به فقيران و درماندگان كمك و تصدق كنيد.
به پيران و كهنسالان احترام و ارج بنهيد. 

به كودكانتان ملاطفت و مهرباني كنيد.
با خويشاوندان ارتباط داشته باشيد.

زبان خود را از گفتار ناشايست نگاه داريد.
ديدگان خود را از ديدن ناروا و حرام بپوشــانيد و گوش‌های خود را از شــنيدن 

آنچه نادرست است، بازداريد. 
با يتيمان مردم مهرباني كنيد تا بعد از شما با يتيمان شما مهرباني كنند.

 از گناهان خود به سوي خدا توبه و بازگشت كنيد.

 در اوقات نماز، دســت‌های خود را به دعــا برداريد؛ زيرا كه وقت نماز، بهترين 
ساعت‌هاســت و در اين اوقات، حق تعالي با رحمت، به بندگانش مي‌نگرد و اگر با او 
مناجات كنند، پاسخ‌شــان دهد و چنانچه او را ندا دهند لب‌كيشــان گويد و اگر از او 

بخواهند عطا كند و چون او را بخوانند مستجاب‌شان گرداند. 
اي مردم! 

جان‌هايتان در گرو اعمال شماســت، پس با طلب آمرزش از خدا، آنها را از گرو 
خارج كنيد. 

پشت شما از بار گناهان سنگين است، پس با طول دادن سجده‌ها، آنها را سبك 
گردانيد و بدانيد كه حق تعالي به عزت خود ســوگند ياد كرده است كه نمازگزاران 
و ســجدهك‌نندگان در اين ماه را عذاب نكند و در روز قيامت آنها را از آتش دوزخ در 

امان دارد. 
اي مردم! 

هر كه از شما روزه‌دار مؤمني را در اين ماه افطار دهد، نزد خدا پاداش بنده آزاد 
كردن و آمرزش گناهان گذشته‌اش را خواهد داشت. برخي از اصحاب گفتند: يا رسول‌الله! 
همه ما قادر به انجام آن نيستيم. حضرت فرمود: با افطار دادن روزه‌داران، از آتش جهنم 

بپرهيزيد، اگرچه به نصف دانه خرما و يا كي جرعه آب باشد. 
اي مردم! 

هــر كه اخلاق خود را در اين ماه نكيو كند، از صراط آســان بگذرد، آن روز كه 
قدم‌ها برآن بلغزد.

 هر كه در اين ماه كارهاي غلامان و مستخدمان خود را سبك گرداند، خدا 
در قيامت حساب او را آسان كند. 

هر كه در اين ماه از آزار رســاندن به مردم خودداري كند، حق تعالي، روز 
قيامت، خشم خود را از او باز دارد. 

هــر كه در اين ماه يتيم بي‌پدري را گرامي دارد، خدا او را در قيامت عزيز 
گرداند. 

هركه در اين ماه صله‌رحم كند و با خويشان بپيوندد، خدا او را در قيامت 
به رحمت خود واصل گرداند و هركه در اين ماه رابطه‌اش را با خويشــان قطع 

كند، خداوند در قيامت رحمت خود را از او دريغ نمايد.
هركه در اين ماه نماز مستحبي بپا دارد، خداوند او را از آتش جهنم برهاند 
و كسي كه نماز واجبي به‌جا آورد، خداوند ثواب هفتاد نماز واجب در ماه‌های 

ديگر را به او عطا كند. 
هركه دراين ماه بســيار بر من صلوات فرستد، خداوند كفه سبك اعمال او 

را سنگين گرداند. 
كســي كه در اين ماه كي آيه از قرآن تلاوت كند، ثواب كســي را دارد كه 

در ماه‌های ديگر قرآن را ختم كرده باشد. 
اي مردم! 

درهاي بهشت در اين ماه گشوده است، از پروردگار خود بخواهيد كه آنها 
را بر روي شــما نبندد و درهاي جهنم در اين ماه بسته است، از خدا بخواهيد 
كه آنها را بر روي شــما نگشايد. شياطين در اين ماه در غل و زنجيرند. از خدا 

بخواهيد كه آنها را بر شما مسلط نگرداند. 
علي)ع( مي‌فرمايد: در اين حال از جا برخاســته و عرض كردم، اي پيامبر 

خدا! برترين اعمال در اين ماه چيست؟ 
حضرت فرمود: اي اباالحســن! برترين اعمال در اين ماه پرهيز از محرمات 

است. 
* وسایل‌الشیعه، کتاب روزه؛ بحارالانوار، ج 96، ص157

بازخوانی خطبه شعبانیه پیامبر اکرم)ص(

 بایدها و نبایدهای ماه مبارک رمضان 

و جماعت و به‌طورکلی قراردادن دخترتان در جو معنوی می‌تواند 
عامل مؤثری در تشویق او به حجاب باشد.
پیشنهاد مطالعه

می‌توانید کتاب‌هایی با موضوع حجاب تهیه کرده و خواندن 
آنها را به دخترتان پیشــنهاد دهیــد. با او وارد یک بحث علمی و 
منطقی شوید و اجازه دهید نظراتش را در امنیت کامل بیان کند.

خلاق بودن
دختران به‌ویژه در سن نوجوانی، مجذوب جذابیت‌های گوناگون 
در پوشــش و آرایش می‌شوند؛ بنابراین اگر می‌خواهید فرزندتان 
محجبه باشــد، از خلاقیت‌ها و جذابیت‌هــای متعدد و متنوع در 
انتخاب لباس و نوع پوشش برای ایشان بهره ببرید تا محجبه بودن 

را مساوی با عدم زیبایی تصور نکند. 
حفظ کرامت 

وقتی انسان از طریق واژه‌های مملو از عشق و عاطفه با فرزند 
خویــش صحبت کند، موقع خطاب‌کردن او، از برترین الفاظ بهره 
ببرد و یا هنگامی‌که شــاهد رفتار مثبتی از فرزند خود بود، لب به 
تحسین او گشاید، حس مورد پذیرش قرارگرفتن را در وجود او اقناع 

می‌سازد. تأثیر تکریم رفتاری نیز به همین ترتیب تا ابد در ذهن فرزند 
باقی می‌ماند.  وجود مقدس پیامبر اسلام وقتی دخترشان حضرت 
زهرا )س( را می‌دیدند، می‌فرمودند که من بوی بهشت را از فاطمه 
استشمام می‌کنم. اوج محبت و تکریم فرزند را در این کلام نورانی 
می‌توان به‌وضوح دید. در روایتی نیز پیامبر اکرم)ص( می‌فرمایند: 
»جُبِلتَِ الَقُْلُوبُ عَلیَ حُبِّ مَنْ أحَْسَنَ إلِیَهَا وَ بغُْضِ مَنْ أسََاءَ إلِیَهَا؛ 
دل‌ها آن‌گونه آفریده ‌شده‌اند که چون کسی درباره‌‌ آنها نیکی کند او 

را دوست می‌دارند و چون کسی نسبت به آنها بدی کند او را دشمن 
می‌دارنــد«)2(در روایت می‌خوانیم: امام علی‌)ع( می‌فرمایند: »مَن 
کرُمَت علیَهِ نفَسُهُ لمَ یهِنْها بالمَعصیهِ؛ هر که برای نفْس)شخصیت( 
خود احترام قائل باشد، آن را با معصیت خوار نمی‌گرداند«.)3( عشق 
والدین به فرزندان و بذل محبت به آنها، عزت‌نفس شان را افزایش 
می‌دهد و بالارفتن عزت‌نفس در فرزندان منجر به این می‌شود که 
به ذلت ناهنجاری‌های اخلاقی تن ندهند. اگر خانواده فرزندش را 
بپذیرد و برای او ارزش قائل شود، فرزند دچار احساس خودکم‌بینی 
نمی‌شود و هرگز برای جبران این احساس، سراغ کجروی نخواهد 
رفت. دخترها نیاز به دیده‌شدن دارند و شما به‌عنوان والدین باید 
با محبت فراوان به دخترتان او را بیش از همه ببینید و موردتوجه 

قرار دهید تا قانع شود.
نتیجه

امروزه دغدغه‌مندی والدین نسبت به مسئله حجاب دخترانشان 
بیش از گذشــته است؛ چرا که عوامل بازدارنده دختران از رعایت 
حجاب و حفظ حیا و عفت در جامعه، بسیار افزون گشته و همین امر 

نگرانی‌های متعددی را برای والدین فراهم کرده است. والدین نباید 
با مشاهده‌‌ بی‌حجابی از جانب دخترانشان آنها را متهم به بی‌حیایی 
کنند. بلکه باید رابطه‌‌ عاطفی خود را با آنها بیشتر نمایند و از طریق 
تقویــت ارزش‌های اخلاقی و معنوی، تفریح و برنامه‌ریزی صحیح 
برای اوقات فراغتشان، پرورش احساس عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس 
در وجود آنها، اســتفاده از فیلم‌هــا و برنامه‌های تربیتی، پرهیز از 
سختگیری و تنبیه، تشویق کردن دختران هنگام رعایت خط ‌قرمزها 
و... به برطرف‌کردن کمبودهای عاطفی فرزندان خود اقدام نمایند. 
بدون شک استفاده از خشونت و اجبار در تربیت، تأثیر منفی دارد 
و شما هرگز از طریق بدخلقی، دعوا، داد و فریاد و اعِمال روش‌های 
خشــک و مستبدانه نمی‌توانید دخترتان را وادار به حجاب کنید. 
روحیه عزتمندی و خودارزشــمندی را با احترام زیاد به دخترتان 
و سهیم کردن او در تصمیمات خانوادگی و مشورت‌کردن با او در 
برخی از مسائل بالا ببرید. اگر حس ارزشمندی برایش ایجاد شد، 

سراغ ضد ارزش‌ها نخواهد رفت.
برای مطالعه بیشتر

* تربیت فرزند، حبیب‌الله فرحزاد
* خانواده و تحول در تربیت، رضا فرهادیان

* نقش خانواده در پیشگیری از انحرافات، سیف‌الله نحوی
پی‌نوشت‌ها:

1. محدث نوری، شیخ حسین، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسه آل البیت لإحیاء 
التراث، ج 12، ص 201. 2. ابن‌بابویه، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، محقق 
/ مصحح: غفاری، علی‌اکبر، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1413 ق، ج 
4، ص 419. 3. تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غررالحکم‌، محقق / مصحح: 
رجائی، سید مهدی، قم، دار الکتاب الإسلامی، چاپ دوم، 1410 ق، ص 634.
* مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی


